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 چکیده:

های پایه و مورد رجوع مسلمانان است که روایات تفسیری در بخشی از  بخاری از کتاب صحیحکتاب 
ک کتاب حدیثی صرر  و ناراری یاهتره در    نامیده شده است. با آنکه از ی« کتاب التفسیر»آن گردآوری و 
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 سازد.   تر می روایات سره از دیار روایات، مواردی است که اجتهاد در این تفسیر را پررنگ

کند اما گاهی از  بخاری در این تفسیر، ذیل تفسیر واژگان و مفردات قرآنی، نا  مفسر آن را نیز یاد می
رود تفسیر از خود ایشان باشد، در حالی که چند سده بعد شرارحانِ   مان میبرد که گ ها نامی نمی مفسر آن
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 درآمد 
ته گیری و پس از جدا شدن دیرهنگام از حدیث، آهس   تفسیر در نخستین دوران شكل

آهنگ دنیایی نوین با چاشنی خرد کرد؛ دنیایی ک ه انگش ا اتمات اه ب ه   وین نش انه       
تفس یر  »داد؛ بیم درغلتیدن به  ای را به  ختیِ گام نمادن در آن بیم تی رفا و هر رونده تی

« تن فسر القرآن برأی ه فلیتو وأ...  »یا تتمم شدن به آن و نیز گرفتار تصداق حدیث « به رأی
 کرد.   تی« یک گام پین و دو گام پس نمادن»عقلی را وادار به شدن، هر تفسر 

بخاری به د ا تحدثی برجسته به ن ام تحد د ب ن ا  داعیل بخ اری       صحیحکتاب 
نی از     انكارناشدنی و بی ویژه اهل  نا   به نوشته شده که نام و آوازة او در تیان تسلدانان

هایی بر آن  هایی بخن کرده و نام به بازگویی ا ا. وی تجدوعۀ حدیثی خود را به کتاب
ه ا، روای اه    ها روای اتی آورده ا  ا ک ه در یك ی از آن     نماده و به فراخور هر یک از آن

گذاری ک رده ا  ا. ب ه گد ان پژوهش گری،       نام« کتاب التفسیر»تفسیری را گردآوری و 
 ای با عنوان تفسیر القرآن در کتابخان ۀ ا  كوریا ، هد ین کت اب ا  ا. جد ی از      نسخه

 (367، ص22ش، ج2731نویسندگان، 
بخاری از دیاری گره خورده با فرهنگ و دانن، به دنیایی خشک و بی روح و به دور 

آتوزی پا نماد؛ زتانی ک ه تح دثان آن دوران ب ه     گونی و رنگارنگی، به شوق دانن از گونه
ی از گردان   اندیشیدند. برای چراییِ روی های  لف ندی چیزی جز بسنده کردن به گزارش

/ 12   12ش، ص2737ش/ گل دزیمر،  2736های نخس تین ر.:  ت  ار ،    تفسیر در  ده
ها و باورهای پیشینیان پشا پ ا زد و د  تاوردی    ( به  نا26 1ش، ص2731پوربراه، 
تایۀ خرد برای دنیای ا لام آفرید و از خود به ج ای گذاش ا. ب ه ای ن ترتی  ،       را با بن

ردی هر چند نه چن دان چش دگیر و پررن گ ول ی     اش با خرد آتیخته شد؛ خ تفسیر اثری
نوازترِ تفسیر عقل ی   های چشم شكن که آینده را به تفسیرهایی با رنگ کننده و  نا دلگرم

  اخا.  و روشن تی و خردتدار، درخشان

 . توضیحاتی دربارة کتاب تفسیر بخاری و بخش روایی آن1
ز  ورة حد د آغ از و ب ه    این کتاب، بر ا اس شیوة ترتیوی  اتان یافته ا ا که ا

به ترتی  آتده ا ا، اتا تفس ر از   قرآن ورة  223یابد و در آن،   وره ناس پایان تی
ها شانه خالی کرده و تنما آیاتی را تفسیر کرده که از نظ ر   ذکر تدام آیاه و تفسیر آن

 وی نیازتند تفسیر بوده و یا شاید روایتی ذیل آن یافته ا ا. 
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هر  وره تنما روایاتی ذیل ب ضی از آی اه و توي یحاتی در    به عواره دیگر، وی در
کن د؛ بن ابراین    دهد و از ذکر بقیۀ آن صر  نظ ر ت ی   خصوص ب ضی از کلداه ارائه تی

ه ا را   توان گفا  وی به شیوة گزینشی به تفسیر آیاه پرداخته و تفس یر ب ض ی از آن   تی
 تسكوه گذاشته ا ا. 

ر حدیث، نخسا واژگان نیازتند به شرح را ذکر وی ت دولاً ذیل هر باب و پین از ه
 پردازد. ای در کار نواشد که در این صوره به حدیث تی کند، تگر آنكه چنان واژه تی

بندی شده و عن وان ه ر ب اب در     بخاری باب صحیحهای  این کتاب تانند  ایر کتاب
ا گ رد آت ده   ه   ای ا ا که ذیل آن، گروهی از روایاه و تويیحاتی در شرح واژه آن، آیه
 ا ا.  

. بخ ن روای ی ک ه در    2ده د    خدیرتایۀ این تفسیر را دو بخن اص لی تش كیل ت ی   
. بخن اجتمادی که در تويیح کلداه و شرح 1آید؛  تويیح آیاه و برخی کلداتشان تی

 ا ا.   قرآنواژگان تفرداتی 
رنگ غال  و برجستۀ این تفسیر نیز تانند دیگ ر تفس یرهای نخس تین، ب ه ک ارگیری      

ها، از زبان ایشان گ زارش   خن پیاتور و  لف ا ا که در دو بخن روایی و تفسیر واژه 
دهد؛ اتری که جز این انتظ ار   شده و حجم عظیدی از این تفسیر را به خود اختصاص تی

 رفا. ندی
ه ای نخس ا ک ه تفس یرهای      ویژه در   ده  بخن روایی  بسیاری از تفسران به. 1ـ1
اند برای تويیح و تفسیر هر آیه به جز تتن  اند، تلاش کرده ته  داش   با روایاه  لف اثری

حدیث،  لسله  ند آن را نیز به طور کاتل ذکر کنند. در  رتا ر این تفسیر نیز، روای اتی  
خورد که حجم عظیدی از آن حدود هشتاد درص د( را ب ه خ ود اختص اص      به چشم تی

 شود.   به تاب ی تنتمی تی، صحابی و د ا کم دهد و  لسله  ند آن به پیاتور تی
ها به  و  نزو  آی اه و چن د    تایۀ روایاه نیز باید گفا که بیشتر آن در تورد درون

 پردازد. ها نیز به نا خ و تنسوخ، قرائاه و گاهی تويیحاتی تربوط به آیاه تی تای آن

  از دیدگاه شی ه، تتن برخی از این روایاه، شایستۀ برر ی و نقد ا ا، ب رای ندون ه  
رود. ر.:   ها از تويوعاتی چون رؤیا خدا و جسدیا او   خن ت ی   وایاتی که در آنر

 تا( نجدی، بی /تا ت رو  حسنی، بی
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کش د؛ و   در برر ی تتنی روایاه، یک نكتۀ تمم توجه خوانندة تیزبین را به خ ود ت ی  
آن اینكه بین از نیدی از روایاه تتنا   و درخور تويوع و عنوان باب نیسا و گ اهی  

کن د؛   ر د که هیچ پیاتی از آیه را برای تا گزارش ندی ربطی چنان به اوج خود تی ن بیای
 طر آورده  22( یک روایا تفصل در 72بقره  « وعَلََّمَ آدمََ الأسَمْاَءَ كلَُّهاَ»برای تثا ، ذیل آیۀ 

که کدتر از نیدی از یک جدلۀ آن با آیه، آن هم در تك رار لف  ، ن ه توي یح آن، ارتو اط      
 (231، ص7ق، ج2313ارد. بخاری، د

و « کت اب التفس یر  »شاید  خنِ تحدود ابوریه، راز اشارة ت ا را ب ه آش فتگی   اختار     
بخاری پین از آنكه »گوید   بخاری تی صحیحربطی آن تويیح دهد. وی دربارة کتاب  بی

و نی ز ر.:  ت  رو     722ق، ص2313ابوری ه،  « نویس کن د، درگذش ا.   کتابن را پا:
آید که بخاری نخسا احادی ث   با توجه به این  خن، چنین برتی( 122تا، ص حسنی، بی

نویس در تجدوعۀ حدیثی خ ود ریخت ه ت ا زت انی      را گردآوری کرده و به صوره چر:
 نویس کند، اتا فرشتۀ ترگ به وی رخصا چنین کاری را نداد. دیگر آن را پا:

تنما نام صحابی یا ت اب ی   تفسیر کلداه  در برخی جاها، به جای روایا تسند،. 2ـ1 
إلَِى   "ق ا  تجاه د    »کند؛ برای ندون ه،   ها را از زبان ایشان گزارش تی کند و واژه را یاد تی

ِيهمِْ  َىارييِ  َ  "(  أصحابمم تن الدنافقین والدشرکین 23  بقره "شَىَاَِيَ (  الله 21 بق ره   "محُيىٌَ  ِاِلكَ
 ( 231، ص1ق، ج2313بخاری، « جات مم.

ها و تفرداه قرآنی از زبان  لف، از کسانی تانند اب ن عو اس و    ح واژهبخاری در شر
کند، در حالی که از کسانی چون   ید ب ن جوی ر    تجاهد بین از پانصد کلده را بازگو تی

و عكرته و نیز تفسرانی از صحابه، تاب ین و اتواع ایشان، ب ین از پنج اه کلد ۀ تفس یری،     
 گوید.      چیزی ندی

تويیح واژگان از  لف، این ا ا که بخ اری ب ه ط ور تح دود و     ویژگی ندایان در 
شود و  کند و هیچ اطناب و درازگویی در آن دیده ندی کوتاه، لغاه و واژگان را تفسیر تی

ها در حد ت نی کردن هدان کلداه ا ا. این شاید بدان  و  ا ا که  بیشتر تويیح آن
ه ا نی ز ب ا     ا حف  ک رده و ع رب  های نخستین که زبان عربی هنوز اصالا خود ر در  ده

را در بیشتر تواقع فمدیده و تنما در ت ن ا و تفس یر    قرآنگفتند، زبان  هدان زبان  خن تی
ک ه   اند، چن ان  ای نشان داده برخی واژگان تشكل داشتند که  لف به این تقوله توجه ویژه
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اژگ ان قرآن ی   عواس و تجاهد پیدا ا اینان تنما به تفس یر لغ اه و و   از ظاهر تفا یر ابن
عی ار ب ه تفس یر عقل ی و فاص له       پرداختند. شاید دلیل دیگر آن نیز، روی نیاوردنِ تدام تی

 نگرفتن از تفسیر اثری بوده ا ا.

 . اجتهاد در تفسیر بخاری 2

دربارة تفس یر اجتم ادی، نظری اه گون اگونی گفت ه ش ده برای آگ اهی بیش تر ر.:          
ها را ب ازگو   ( که یكی از آن33 33وی ی، صتجدوعه تقالاه هداین تلی قرآن و علوم ط

تفسیر اجتمادی بیشتر بر درایا و عقل تتكی ا ا ت ا  »گوید   الله ت رفا تی کنیم. آیا تی
روایا و نقل، چون ت یار  نجن و برر ی در آن، اندیشه و تدبر ا ا و به طور تطل    

( بن ا ب ر ای ن    122، ص1ش، ج2732ت رفا، « شود. اخوار نقل شده اعتداد ندی بر آثار و
توان د تفس یر     خن، هر کاری بیرون از حوزة تفسیر روایی و بسنده نك ردن ب ه آن، ت ی   

 اجتمادی خوانده شود.
گفتنی ا ا که تفسیر به صوره  اده و بسیط آغاز شد و نخسا ص حابه و ت اب ین   

پرداختند؛ چنین   وک و   بیشتر به تويیح لغاه و بیان نظریاه خود در حیطۀ تفرداه تی
شیوة تفسیری به دوران پس از ایشان نیز راه یافا. از این رو، تفا یرِ تفسران دو  ه ق رن  

کند. بخاری نیز چندان از ای ن   نخسا غالواً از تحدودة تويیح و تشریح لغاه تجاوز ندی
اش به تويیحاتی دربارة واژگان و تفرداه قرآنی آتیخته  قاعده برکنار نووده و تفسیر اثری

 اجتمادی در آن، هنوز آن اندازه که باید، چشدگیر و گسترده نشده ا ا.   شده و تفسیر
های ادبیِ کتاب التفس یر، لازم ا  ا چن د رویك رد      با این هده، پین از ت رفی ندونه

 ص حیح های ادبی هم در این بخن از  اجتمادی دیگر در این کتاب را بیان کنیم، اگر ندونه
توانس ا در رأی ب ه عقل ی ب ودن ای ن تفس یر        بخاری وجود نداشا، باز تا حدودی تی

 تأثیرگذار باشد.

 . قطع سند احادیث 1ـ2
دانیم هر تحدثی هنگام گزارش حدیث برای شاگرد خود و یا نگ ارش در   که تی چنان

  ب ه     در تیان اهل   نا  کند حدیث را با  لسله  ندی تسند و تتصل کتابن تلاش تی
ورد قوو  واقع شود و ه م از د  تورد ج  ل و    پیاتور و  لف، پین آورد تا هم حدیث ت

دس و دیگر ت ای  حدیثی در اتان تاند. این رویكرد در تفسیرهای اثری که تحور اصلی 
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ج اتع  دهد. نگاهی به تفسیرهایی چ ون   رقی  آن حدیث ا ا، نیز خود را نشان تی و بی
اینج ا قص د    یوطی تؤید این تطل  ا ا. تويوعی ک ه در   الدر الدنثورطوری و  الویان

های اجتماد به حساب آورد، هد ان   خن    توان آن را یكی از تؤلفه بیان آن را داریم و تی
ثم ألفّ ف ی التفس یر خلائ  ، فاختص روا الا  انید، و نقل وا       »گوید    یوطی ا ا که تی

، 1ق، ج2311  یوطی،  « الاقوا  بترا، فدخل تن هنا الدخیل و الت وس الص حیح بال لی ل.   
ه ایی ک ه در جوات ع     بیانگر این تطل  ا ا ک ه پ س از دگرگ ونی   ( این  خن 733ص

ک م تفس رانی    ا لاتی رخ داد و تفسیر در ترحلۀ گذر از اثری به عقلی قرار گرفا و ک م 
غیرِ پایوند به تفسیر اثری پا به عرصه نمادند، برخی از تفسران ب ه قط ع کات ل   ند روی     

د ا به اجتماد زدند و  لیقۀ خ ود را  کردند و با آوردن تنما نام  لف در ابتدای حدیث 
در آن درگیر  اختند. تفسیر بخاری شاید از نخستین تفسیرهایی باشد ک ه در جاه ایی از   

گد ان ای ن    آن،  ند احادیث بریده شده و این کار ناشی از اجتماد وی در تفسیر ا ا. بی
 کار به کم شدن حجم تفسیر بخاری نیز کدک شایانی کرده ا ا.

 به مفسرانِ مجتهد در تفسیر  . گرایش2ـ2

تر گفتیم، بخاری برخی از ایشان را به عنوان ترجع کار خ ود ب ه ش دار     که پین چنان
ها نام برد و از تفسیرشان  ود جسا. اف رادی   آورد و در تفسیر خود بین از اندازه از آن

 عواس و تجاهد از این جدله بودند.   چون ابن
ان د، از   رآتدان    ور که بسیاری از تحققان گفتهط عواس و شاگردش تجاهد، هدان ابن

اند و تورد تراج ۀ تس لدانان در زتین ۀ   ؤالاه قرآن ی ق رار       تفسیر در دوران خود بوده
دهد اجتماد در تفس یر و عل وم    گرفتند، اتا آنچه بین از حد، ایشان را خاص جلوه تی تی

روی در ای ن ک ار    دهعصران خود به  و  زی ا  قرآنی ا ا که حتی تورد هجوم برخی هم
با: و جسور یاد ش ده   خود قرار گرفتند. تثلاً در زتینۀ تفسیر از تجاهد به عنوان فردی بی

 (223 226، ص2تا، ج  ر.:  ذهوی، تحددحسین، بیا ا.
گیری فراوانِ  د بمرهنباور دار گاننوشته، آن بود که نگارند آوردِ این کوتاه تنظور از پین

انۀ آن ا ا که وی علاقۀ فراوانی به اجتماد در تفس یر داش ته و   بخاری از ایشان، شاید نش
ان د، روی آورد و   خوا ته ا ا به کسانی از  لف که چنین رویكردی تفسیری داش ته  تی

تواند دلیلی ب ر اجتم ادی ب ودن     ها را در تجدوعۀ خود جای دهد. این، خود تی تفسیر آن
 این تفسیر باشد.  
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 ها و نامگذاری آن. جدا کردن روایات تفسیری 3ـ2
های گذشتگان به آن  گردآوری حدیث، تلاشی ا ا که تحدثان در نگاهداری  رتایه

اندیشیدند و تدام همّ و غمّ خود را در این راه به کار بستند. به دنو ا  آن، بیش تر تح دثان    
ه ا ژر  بنگرن د و    ان د ت ا اینك ه در آن    داده فقط به گزارش و نگارش حدیث اهدیا تی

ند. تحدد بن ا داعیل با نگاهی ناهدسان به این فرآیند، تلاش کرد با راهكاری گزینن کن
ط ور   گزینشی، تنما روایاه صحیح را انتخاب کند و در تجدوعه خود بنگارد. وی هد ان 

که خود ادعا کرده بود، احادیث کتابن را از تیان ششصد هزار ح دیث برگزی د و در آن،   
 (637تا، ص سقلانی، بیجز حدیث صحیح جای نداد. ابن حجر ع

بخاری، چنین گزینشی از تیان روایاه تفس یری در تص انیف    صحیحبه طور ویژه در 
، اولین گام اجتماد بخاری ا  ا؛ ک اری   «کتاب التفسیر»و تسانید و نام نمادن آن با عنوان 

تد ام تح دثانی ک ه ب ه     »که کدتر تحدثی به آن د ا یازیده ا ا، زیرا ب ه ط ور کل ی،    
آورند و بر روایاه گ زینن ش دة خ ود     یاه برای تویین آیاه قرآنی روی تیگزینن روا
اند و از تحدثانی ک ه   نمند، در حقیقا به اجتماد روی آورده و به آن تن داده نام تفسیر تی

کنند، فاصله گرفته و با گزینن روای اه تفس یری    از هر نوع تصر  در روایاه پرهیز تی
 ( 13، ص2733توار،  فمیدی« کنند. به جریان اجتماد کدک تی

بندی و قرار دادن احادیثی ذی ل     در درون تفسیر خود نیز با باب   افزون بر این بخاری
 ها اقدام کرده و خردتندی خود را نشان داده ا ا.   ها، به چینن آن آن

 . بررسی سندی روایات 4ـ2
نف ر   263   ایشانه   پس از نادیده گرفتن تكراری«کتاب التفسیر»شدار راویان احادیث 

ها را به صوره تصادفی، ت ورد ارزی ابی ق رار دادی م. ر.:       ا ا که بیسا درصد از آن
ج ز چن د راویِ ي  یف در ای ن     ب ه  ( نتیجه آن شد ک ه  21 32ش، ص2731پوربراه، 

  تورد اعتد اد   کنندة رجالیان اهل  نا   در د تگاه  وک و  نگین تجدوعه، دیگر راویان
ند و ناگفته پیدا ا که بخ اری در انتخ اب راوی انِ ت ورد وث وق و      ا و بدون تشكل بوده

داشتن  ندی صحیح و قابل اطدینان، تلاش کرده و در گزینن آن تونایی عقلی داشته که 
 توان آن را ناشی از اجتماد وی دانسا.   تی
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 . چند مثال اجتهادیِ غیر ادبی5ـ2
پسین، بای د دانس ا ک ه در     های ادبی در بخن پین از بیان توارد این بخن و ندونه

شوند، در حالی ک ه از تفس ر    این کتاب، گاهی برخی از کلداه و واژگان قرآنی شرح تی
رود ک ه تفس یر از آنِ خ ود بخ اری      گونه توارد گدان تی شود. در این ها ناتی برده ندی آن

 باشد که زتانی دیگر در این باره  خن خواهیم گفا.
نویس د    ر خود در انگیزة ناتگذاری  ورة حد د ت ی  بخاری در جایی از تفسی الف(  

 «گ ردد.  اند، زیرا تصاحف به نوشتن آن و نداز به قرائتن آغاز ت ی  آن را ام الكتاب ناتیده»
 (232، ص7جق، 2313، بخاری 

، نظر خوین را بر نظر یک ت اب ی برت ری داده ا  ا. در    قرآنگاهی در تفسیر  ب(  
دان د   ترنج( ت ی « الاترج»ارش از تجاهد ت نای آن را ( به گز72یو ف  « تتكا»شرح واژة 

و الدتكأ  تا اتكأه علیه لشراب أو لحدیث أو لط ام، و أبطل الذی »گوید   و پس از آن تی
 (121، ص7هدان، ج «قا  الأترج، و لیس فی کلام ال رب الأترج.

تفس یر   ت ر ب ه   نمد و گس ترده  ها و تفرداه قرآنی گام تی گاهی فراتر از شرح واژه ج(
نویس د    ( ت ی 23قیات ا   « إِنَّ عَلَََِْا جَمْعَىُُ وَُُيكآََىُُ  »آیۀ  ورة نور ذیل  تفسیرپردازد. در  تی
َىا ُ رَىاَِّْقِْ ُُيكآََىُُ    »و در ادات ه در تفس یر   « تألیف ب ضه إل   ب     » ( 23هد ان   « رَىََِِا ُيََْكَ
، فاعدل بدا أتر: و انت ه عد ا   فإذا جد ناه و ألفناه فاتوع قرآنه، أی تا جدع فیه»نویسد   تی

 (132، ص7ق، ج2313، بخاری« نما: الله. و یقا   لیس لش ره قرآن، أی تألیف.

 . تفسیر ادبی 6ـ2
 این قسدا از تفسیر بخاری که به ش رح لغ اه و تف رداه قرآن ی پرداخت ه و ب ه       

ای برخوردار از رویكرد ادبی ا ا، هدانندی بس یاری ب ه تفس یر   لف و اتو اع       گونه
ها از یك دیگر آ  ان نیس ا، زی را      ایشان دارد، به طوری که به هیچ روی، ترزبندی آن
ها را تفسیر و به هد ین تق دار بس نده     هدانند ایشان بسیار  اده و با الفاظی کوتاه، واژه

   ای ب ین از هد ان تق دار خ ودش     کرده ا ا؛ بنابراین باید کدتر تنتظر باشیم که واژه
دیگر  ت نی و تفسیر شود. اگرچه گاهی و به ندره ت واردی   ی نی با یک واژة تتراد 

 (211هدان، صشود. برای ندونه ر.:   ها در آن دیده تی از شرح بیشتر واژه
ه ا   را با چند رویكرد پی گرفته ا ا که در اینجا ب ه آن  قرآنبخاری، تفسیر ادبی 
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تص ادفی   ه ای ه ر ی ک ب ه ص وره      کنیم که تثا  تر یادآوری تی پردازیم و پین تی
ه ا چش م    گزینن شده ا ا و برای رعایا اختصار، از ت ریف و تويیح این ندونه

 پوشیم. تی

 ـ لغوی . انواع تفسیر ادبی1ـ6ـ2

 . توضیح کلمات به کمک کلمات دیگر آیات 1ـ1ـ6ـ2
 گیرد. ای از کلداه دیگر آیاه نیز کدک تی گاهی بخاری برای ت نی و تفسیر واژه

مُ »بقره   213آیۀ ذیل  برای ندونه الف. ميى ك الكََْْى ي وَإسِْىمَاعيَ ُ     الكقوَاَعيى َ وَإَِك  َيكرقَُ إِِْياَهيَ
مُ قُ الكعَليَ َّا إََِّكَ ََْك َ السَّميَ َا َِقََّْ ك ميِ کند  برای تكدیل تفسیر خود به آیۀ دیگر ا تناد تی« رََِِّ

( 62 ن ور   "اعيى ُ ميى ك الَِسَىاءي   واَلكقوََ". ةالقواعد  أ ا ه، واحدتما قاع د »گوید   و چنین تی
 (232صهدان،  «واحدها قاعد.

تر ش دن   ( برای وايح63ا راء  « حاصوا»در جایی دیگر ب د از تويیح کلدۀ  ب.
الریح ال اصف، والحاص  أیض ا   »گوید   گیرد و تی ت نای کلده از آیۀ دیگر کدک تی

 «(  یرت  به فی جمنم، و ه و حص وما  13 انویاء  "حصََبُ جَهَىَِّمَ "تا ترتی به الریح، و تنه 
؛ واژة 122ص «و الی تدین...»های بیشتر ر.:  ذیل واژة  ؛ برای ندونه111هدان، ص 
« الدقتس  دین»؛ واژة 123ص« الو  وار»؛ واژة 127ص« اي  غا »؛ واژة 121ص« زلف  ا»

 (111ص«  ربا»؛ واژة 112ص

 . یادآوری ریشۀ کلمات: 2ـ1ـ6ـ2
ها ا. بخ اری   ها، برر ی تودأ و ریشۀ آن ت انی واژههای پی بردن به  یكی از راه

ای به ریشۀ ا داء و اف ا  داشته و توارد زی ر، چن د ندون ه از ای ن      نیز رویكرد ویژه
  رویكرد ا ا.

 (232هدان، ص. الرحمة(  ا دان تن 1 فاتحه  «اليَّحم  اليحَم»الف. 
  تصدره ت ن   فتوح(  إثدا، و هو ا م تن خطئا، والخطأ  ت72ا راء  « خطئا»ب. 

 (112هدان، ص الإثم، خطئا بد ن  أخطأه.
ه ای دیگ ر     . ندون ه 113 هد ان، ص .ة(  تن الدحاور73، 73کمف  « يحاوره»ج. 

؛ 231ص« الوأ  اء »؛ 237ص« اعت دنا »؛ 261ص« ال یم »؛ 237ص« خطواه»و « راعنا»
 (217ص« تن جنه»؛ 212ص« یلوسكم»
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 . آوردن مفرد و جمع کلمات:  3ـ1ـ6ـ2
خورد، یادآوری تفرد یا جدع  از تواردی که در این تفسیر فراوان به چشم تییكی 

 شود  ها در اینجا بازتاب داده تی کلداه از نظر تفسر ا ا که شداری از آن
 (233ص هدان، « ةعلاتاه، واحدتما ش یر  »«شعائر» الف.
 (111صهدان، و تاراه.  ة، و جداعته تیرة(  تر61 ا راء  «ةتار» ب.
 آ  ربیّـن  »گوی د    کند؛ آنجا ک ه ت ی   جایی تفرد و جدع کلده را با هم بیان تی در ج.
« الاشماد»های بیشتر  ذیل واژة  ؛ ندونه262هدان، ص «(  الجدیع و الواحد ربی.236عدران  
 (211ص« الخیراه»؛ 212ص« قولا»؛ 231ص« ا اطیر»؛ 262ص« غزاّ»؛ 122ص

 . یادآوری ترداف واژگان: 4ـ1ـ6ـ2
تردا  واژگان نیز علاقۀ زیادی نشان داده و در بیشتر جاها ردپّایی از آن را وی به 

برای بازندودِ ت نای کلده به جا گذاشته ا ا و برای کلداه، یک یا دو و گاهی   ه  
 تتراد  را یاد کرده ا ا؛ برای ندونه 

 التَّهْلََُى ِ ا ِِأَ ْى ي َُمْ إِلَى    وَََْفيقوُا ريي سََِْ ِ اللَُّي وَلا ُِلكقُىو » ورة بقره   212ذیل آیۀ  الف.
يَ َ وُا إِنَّ اللََُّ  حُيبُّ الكمحُْسيِ  (227، صهدان« والملا: واحد. التهلكة»گوید   تی« وََْحْسيِ

لَسْىى َ  السَّىى مَوَلا َِقوُلُىىوا ليمَىى ك َْلكقَىى  إِلَىىََُْمْ  »ای در آی  ۀ  ب  رای توي  یح کلد  ه ب.

هدان،  «السَّلمُ و السَّلَمُ و السَّلامُ واحد.»کند   ذکر تی ( دو تتردا  را13نساء  « مؤُكميِاً...
  (233ص

واح د، وه ی    عقبةة و عقو   و   عاقبةة »گوید   ( تی33 کمف  «عقوا»برای واژة  ج.
؛ 233ص« ق یلا »؛ 262ص« ةتقا»های بیشتر ر.:  واژة  ؛ ندونه113صهدان، .« ةالآخر

؛ 122ص« نك رهم »و  «عنی د »؛ 211ص« کره ا »؛ 217ص« الری اش »؛ 231ص« آتین»
 (122ص« الفلک»

 . آوردن وجوه و نظایر کلمات: 5ـ1ـ6ـ2
ش درد    ( وجوهی برتی3ا راء  « وََُضَََِْا إِلَ  َِِيي إسْيائيَ َ»در آیۀ « قضاء»برای واژة 

  أت ر رب ک. وتن ه     17/"وََُضَ  رَُِّك"أخورناهم أنمم  یفسدون، والقضاء عل  وجوه  »
( وتن ه  الخل      23  جاثيةة و  33ند ل   ؛ 17 ی ونس   "قكضيىي ََِْىَِهُمْ  إِنَّ رََِّىكَ  َ "الحكم  

 (112هدان، ص(« 21 فصلا  "رَقَضَاهُ َّ سَْقَْ سمََاواَتٍ"
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(  ا م النار، 3هدزه  « الحطمة»کند   ای را بیان تی بخاری در جایی دیگر نظایر واژه
 (772هدان، ص (.22( و لَظَ  ت ارج  31و  13، 16و الددثر   33تثل  قر قدر  

 . استناد به شعر:6ـ1ـ6ـ2
وی در شرح واژگان از ش ر عرب نیز بمره برده ا ا؛ ب رای تث ا  در بی ان     الف.
إذا تا قدا أرحلما  شفقا و فرقا. و قا  الشاعر »( نوشته ا ا  223 ةبراء« لأواه»ت نای 
  (211هدان، ص« .الرجل الحزین آهةتأوه // بلیل

یید  خن خ ود ب ه ش  ر ع رب ا  تناد ک رده ا  ا         در جایی دیگر برای تأ ب.
(  الشدید الكویر،  جیل و  جین، وال لام و الن ون أخت ان، و ق ا      31 هود  " جیل"»

هد ان،   «.يربا تواص  به الأبطا   جینا //ضاحيةیضربون الوی   رجلةو  تدیم بن تقول 
  (131 132؛ ندونۀ دیگر  ص122ص

 ها نام ببرد: ن، بی آنکه از آن. استناد فراوان به سخن لغویا7ـ1ـ6ـ2
و  ة( زی اد 133 بق ره   "بسةطة "یقا   »گوید   بخاری در جایی با صیغۀ تجمو  تی الف.
 ةو هو تفسیر ابی عوی د »نویسد   ابن حجر در شرح این  خن تی (223هدان، ص« فضلا.

 (231، ص3تا، ج ابن حجر، بی« و فضلا. ةفی ال لم و الجسم ای زیاد بسطةقا  فی قوله 
بخاری، کن د.   ت نی تی« برد»( را 223آ  عدران  « صرّ»در جایی دیگر واژة  ب.  
ابن حجر در بازندودِ این جستار نیز، آن را به ابوعویده نسوا ( 262، ص7ق، ج2313
قا  فی قوله ت الی کدثل ریح فیما صر الصر ة هو تفسیر ابی عوید»گوید   دهد و تی تی
 ( 222، ص3تا، ج حجر، بی ابن« الورد. ةشد

 ـ صرفی . تفسیر ادبی2ـ6ـ2
ها و جد لاه را واک اوی    بخاری به این تقوله نیز توجه نشان داده و  اختار واژه

 کرده ا ا  
 و، راضةية  كعيشةة ، مفعولةة أصلما »گفته ا ا  « الدائده»در کالودشكافی واژة  الف.

ق، 2313بخاری،  .«، والد ن   تید بما صاحوما تن خیر، یقا  تادنی یدیدنیبائنة تطليقة
  (233، ص7ج

اش  ای و ی  ادآوری ش  كل اولی  ه و اص  لی در ج  ایی دیگ  ر ب  رای ب  ازخوانی واژه ب.
ُ رَِِّي"»نویسد   تی َّا هوَُ اللَُّ (  أی لكن أنا هو الله ربی، ثم حذ  الأل ف وأدغ م   73 کمف  "لََيِ

 (113هدان، ص« إحدى النونین فی الأخرى.
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 . یادآوری مصدر کلمات1ـ2ـ6ـ2
 شود. تصدریابی کلداه نیز از جدله تواردی ا ا که در این تفسیر دیده تی

َمُْ ريي الكََ لَ ِ...»ذیل  الف.   تن لم یرثه الكلالةو (  »236نساء  «  سَتَْفكتُوََكَ ُُ ك اللَُُّ  ُفكتيَ
 (231هدان، ص «أب أو ابن، و هو تصدر، تن تكََلَّلَهُ النَّسَ ُ.

(  ه و  72 ه ود   "إجرات ی "»گفت ه ا  ا    « اتی و تُجراهااجر»دربارة دو واژة  ب.
  ت دف ما، و ه و تص در    32/"تُجراه ا "تصدر تن أجرتا، و ب ضمم یقو   جرت ا.  

 (122هدان، ص« أجریا.
دانس ته  « ناجیا»( آن را تصدر 33ا راء  « وَإَِك همُْ ََجْوىَ»دربارة واژة نجوی در ج. 
هنال ک  »؛ 136ص« ب راء ».:  واژة ه ای بیش تر ر   ؛ برای ندون ه 111هدان، ص. ا ا

 (113ص« الولاية

 ـ بلاغی . تفسیر ادبی3ـ6ـ2

های علوم بلاغی ا ا که توج ه ب ه آن در فم م و     علم ت انی، بیان و بدیع از شاخه
، کش ا  اند. تفس یر   تویین آیاه تؤثر بوده و در این باره تفسران کم و بین  خن گفته

 زتینه ا ا. نوشتۀ زتخشری تشمورترین تفسیر در این 
های بلاغی به کار گرفته شده در تفس یر بخ اری بس یار ک م ا  ا و هنگ ام        ندونه
 خوریم. بدین شرح  ها، تنما به چند تورد اند: برتی بازیابی آن

 . کنایه 1ـ3ـ6ـ2
 (211هدان، ص دانسته ا ا.« فرجیمدا»( را کنایه از 12اعرا   «  وآتمدا»واژة 

 . مجاز  2ـ3ـ6ـ2
( نوعی از تجاز را   ب دون ک اربرد    33هود  « وَإلَِ  مَ ْ َ َ َْخَاهمُْ شُعََْْاً»ذیل آیۀ  الف.

إل  أه ل ت دین، لأن   »  نشان داده ا ا   لف  تجاز و نوع آن که تجاز بالحذ  ا ا
وأصحاب  القرية(  وا أ  ال یر، ی نی أهل 31 یو ف  "وَاسْأَلك الكقَيك َى َ "تدین بلد، و تثله 

 (122 122هدان، ص« ال یر.
(  یقو   قا  الله، وإذ ها 226تائده  « إَِك َُالَ اللَُُّ»گوید   در جایی دیگر چنین تی ب.
زای د  « إذ»و واژة « یق و  »تجازاً به ت ن ای  « قا »ی نی در اینجا و نظایر آن، « صلةهنا 

 (233هدان، صا ا. 
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 . بخاری وامدار تفسیر ابوعبیده3
وی ژه اه ل      ب ه  رزشدند و ا ا  ی تس لدانان  های ا بخاری نیز، از کتاب صحیحکتاب 

، 21ق، ج2321ترین کتاب دانس ته ذهوی،   ، تممقرآن  ا ا که برخی، آن را پس از   نا
/ 11، ص2ق، ج2312( با   خنان خ ود ب ه بزرگ ی از آن ی اد کرده قس طلانی،       131ص

( و 61ت ا، ص  / نجد ی، ب ی  136 131ق، ص2323/ قا دی، 23، ص2ق، ج2323نووی، 
ال دین قس طلانی و کرت انی در     چون ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی، شماببزرگانی 

 اند.     فر ایی کرده شرح آن، قلم
بخاری ا ا که چون در آغاز ات ر و   صحیحهای کتاب  یكی از بخن« کتاب التفسیر»

نگریم، گذشته از روایاه و توي یحاه تر  لِ   لف از واژگ ان، در      در ظاهر به آن تی
هیچ نام و نشانی از   وی تفسّ رش، در    بینیم که بی برخی جاها تفسیرهایی از کلداه تی

حاه آید که ای ن توي ی   این تفسیر گنجانیده شده ا ا. این پر ن ناخودآگاه به ذهن تی
از کیسا؟ از طرفی، تنما در دو جای این تفسیر، کنیۀ تحدد بن ا  داعیل بخ اری ی ن ی    

به ترتی   ر.:  بخ اری،   . در بحثی رجالی. 1. در شرح روایتی 2آتده ا ا  « ابو عودالله»
پر ن این ا ا، اگر در این دو جا کنیۀ بخاری یاد ش ده،  ( 222و231، ص7ق، ج2313

و اصلاً این تويیحاه و شرح کلداه از چه کسی ا ا؟ ب ا   چرا در جاهای دیگر نیاتده
ان د، حقیق ا    که از زیر و بم آن آگ اه « کتاب التفسیر»تراج ه به کت  علدای شرح دهندة 

 اتر بر تا آشكار خواهد شد 
الجدی ع و الواح د   »گوی د    ( ت ی 236آ  عد ران   « ربیّ ون »بخاری درب ارة واژة   الف.

قا  فی قول ه   ةهو تفسیر ابی عوید»نویسد   شرح آن تی ابن حجر در (262هدان، ص «ربی
ي » ُّونَ كثَيَ ، واحدها ربی، و ه و بكس ر   ةالكثیر الجماعةقا   الربیون « وكَأََ ِّ ك مي ك ََْيٍِّ ُاََِ َ معََُُ رَِِِّ

عین ی در ای ن    (222، ص3ت ا، ج  ابن حجر، بی« الجدمور. ةالراء فی الواحد، و الجدع قراء
عین ی،   ويیحاتی را پین آورده، اتا آن را به ابوعویده نس وا ن داده ا  ا.   باره از  لف ت

 (276، ص23تا، ج بی
و  دیا أم الكتاب أنه یودأ بكتابتما فی الدص احف،  »نویسد   . بخاری در جایی تیب

( اب ن حج ر در توي یح آن    232، ص7ق، ج2313بخ اری،  .« ةو یودأ بقراءتما فی الص لا 
و لسور الق رآن ا  داء    "، لكن لفظه "تجاز القرآن"فی او   بيدةعو هو کلام ابی »گوید   تی
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تنما أن الحددلله تسدی أم الكتاب لأنه یودأ فی او  القرآن، و ت اد قراءتما فیقرأ بما فی ک ل  
الكتاب لأن ه یفت تح بم ا ف ی الدص احف فتكت   قو ل         فاتحةو یقا  لما  ةقول السور ركعة

(6، ص3، جتا بیابن حجر، « تدا اختصره الدصنف.انتمی، و بمذا توین الدراد  "الجدیع
گوی د    ( ت ی 236نس اء   «  سَتَْفكتُوََكَ ُُ ك اللَّىُُ  ُفكتيىََمُْ ريىي الكََ لَى ِ...    »بخاری ذیل آیۀ  ج.

، 7ج ق،2313بخ اری،   «  تن لم یرثه أب أو ابن، و هو تصدر، تن تكَلََّلهَُ النَّسَ ُ.والكلالة»
تص در ت ن ق ولمم تكَلََّلَ هُ      الكلالةة أی لف   "و هو"»گوید   یعینی در این باره ت (231ص

 (212، ص23تا، ج عینی، بی.« ةالنَّسَ ُ. قا  ب ضمم  هو قو  ابی عوید
و الدتكأ  تا اتكأه علیه لش راب أو لح دیث أو   »گوید   ای تی بخاری در شرح واژه د.

، 7، جق2313بخ اری،   «لط ام، و أبطل الذی قا  الأترج، ولیس فی کلام ال  رب الأت رج.  
، 3ت ا، ج  ر.:  ابن حج ر، ب ی  عینی پس از گزارشِ  خن ابوعویده از ابن حجر  (121ص
گوی د    ، به تقلیدِ بخاری از ابوعویده خرده گرفته، چنین تی«قا  ب ضمم»با ت ویر ( 121ص
فی التقلید و کیف یص ح   الآفةو  ةقلا کانه لم یفحص عن ذلک کدا ینوغی و قلد اباعوید»
عود بن حدید تن طری  عو  الاعرابی عن ابن عواس ري ی   قاله تن ذلک و قد رویتا 

 (727، ص23تا، ج بی« و یقو   هو الاترج... مخففةتتكاء  الله عنه انه کان یقرؤها
اش  ای و ی  ادآوری ش  كل اولی  ه و اص  لی در ج  ایی دیگ  ر ب  رای ب  ازخوانی واژهه . 

ُ رَِِّي»نویسد   تی َّا هوَُ اللَُّ (  أی لكن أنا هو الله ربی، ثم حذ  الأل ف وأدغ م   73کمف  « لََيِ
هو قو  »گوید   ابن حجر تی (113، ص7ج ق،2313 بخاری، «إحدى النونین فی الأخرى.

، و قا  الفراء  تر: الألف تن أنا کثیر فی الكلام ثم أدغد ا ن ون أن ا ف ی ن ون      ةابی عوید
 لكن، و أنشد   

 و تقلیننی لكن إیا: لا أقلی     و ترتقنی بالطر  أی أنا تذن      
 (721، ص3تا، ج ابن حجر، بی« أی لكن أنا إیا: لا أقلی.

وی ژه ش رح برت ر آن ی ن ی ف تح       های یاد شده، در شروح این تفسیر  ب ه  به جز ندونه
خورد؛ ابوعوی ده ت د ر ب ن تثن ی تید ی،         در بیشتر توارد نام یک نفر به چشم تی الواری

ب ا توج ه ب ه     2که بخاری از تفسیر وی بسیار بمره برده ا  ا.  رآنتجاز القنگارندة تفسیر 
تويیح شارحان، بخاری هنگام گزارش از تفسیر ابوعویده، در بیشتر تواقع عینِ کلام او را 

ه و تفس یر   »و « هو کلام ابی عویده بنص ه »ها را با ت ابیری چون  آورده و ابن حجر نیز آن
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و... ( 36و  26، 22، 33، 77، 12، ص3، جت ا  ب ی  برای ندونه ر.:  ابن حج ر، « ابی عویده
  بر ای ن تقلی د خ رده گرفتن د و ب دان       که دیدیم رتزگشایی کرده ا ا. برخی نیز  چنان

تاختند. هدچنین، بخاری گاهی با تختصر کردن کلام ابوعویده، تطالوی را برداشا و آن را 
ده، هد ان را ب ه ش كل    نگاشته ا ا. به دیگر  خن با دخل و تصرفاتی در ک لام ابوعوی   

بخاری، به دور ندانده ا ا  صحیحدیگری بازگو کرده که این شیوه نیز از چشم شارحان 
«(هو ت نی کلام ابی عویده»، با ت ویر 273ر.:  هدان، صاند.  و آن را هم یادآوری کرده

، «ق ا  غی ره  »افزون بر این، گاهی هنگام گزارش توي یحاه   لف، ت  ابیری چ ون     
شود که اندازة چشدگیری از حجم این تفسیر کوتاه را ب ه   دیده تی« ا  ب ضممق»و « یقا »

شود ک ه ذی ل بس یاری از ای ن      دهد. با بازگشتی به شروح، آشكار تی خود اختصاص تی
 توارد نیز نام ابوعویده نگاشته شده ا ا.  

ا  وق  »نویسد   برای ندونه، بخاری پس از گزارش تويیحاتی از تجاهد و ابوال الیه تی
 «(  یولونكم... وقا  ب ض مم  الحو وب الت ی تؤک ل کلم ا ف وم.      31 بقره  " سَُومُوَََمُْ"غیره  

آن را در پیون د ب ا   « وقا  غیره»( ابن حجر در شرح فقرة 237، ص7ق، ج2313بخاری،  
آن را اش  اره ب  ه ف  راء ب  ه نق  ل از عط  ا و قت  اده  « وق  ا  ب ض  مم»ابوعوی  ده و در ش  رح 

و ه و اب و    العاليةأی غیر ابی »گوید   ( عینی تی21، ص3، جتا بیر، داند. ر.:  ابن حج تی

 ةت در بن الدثنی و اراد بمذا ان تفسیر الالف ا  الد ذکور   ةعوید القا م بن  لام و ابو عوید
در « ب ض مم »و در تفسیر « الدذکور و الذی ب دها تن قو  غیره العاليةالی هنا تن قو  ابی 

... و هك ذا  ةحكی عن ال و   و اراد ب ه عط اء و قت اد    »د  گوی تی« و قا  ب ضمم»عواره 
ه ای بیش تر ر.:     ؛ ب رای ندون ه  32، ص23تا، ج بی« حكاه الفراء عنمدا فی ت انی القرآن.

 و...(  162، 111، 211، 236، 233، 233، 231

اگ ر بخ اری در   .2آید، از جدله اینكه   پس از این نوشتار کوتاه، چند پر ن پین تی
و در  1تند ش ده ا  ا، چ را از وی ن اتی نو رده      از  خن ابوعویده بسیار بمرهتفسیر خود 

. آی ا وج ود ن ام    1گزارش کرده ا  ا؟  « صیغۀ تدریضیه»برخی جاها هم  خنانن را با 
 اخا و جایگاه بخ اری را زی ر    ای بر پیكره و اعتوار این تفسیر وارد تی ابوعویده، خدشه

 پوشی کرده ا ا؟ برد که از آوردن نام وی چشم  ؤا  تی
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 بن مثنی تیمی . ابوعبیده معمر1ـ3
هجری در شمر بصره دیده به جمان گش ود و ب ه گفت ۀ خ ود وی،      222وی در  ا  

وی دان اترین   (32ق، ص 2322  یرافی،  جدشّ یمودی و   اکن ب اجروان ب وده ا ا.    
 تردم به لغا و انساب عرب و اخوار آن و اولین تصنف در زتینۀ غری   الح دیث ب ود.   

ک رد و   دانن نحو را از یونس بن حوی  و ابوعدرو ابن علاء و از هشام بن عروه نقل ت ی 
، ابوعثدان تازنی، ابوحاتم  جستانی و ةکسانی تانند ابوعوید قا م بن  لام، علی بن تغیر

، 21ق، ج2322حدوی، عدر بن شوه ندی ری و غی ر ایش ان از او کس   دان ن کردن د.       
  (316، ص21ق، ج2322/ ابن عساکر، 121، ص27جق، 2323/ خطی  بغدادی، 222ص

ل یس ب ه   »از نظر رجالیان، تورد وثوق و اطدینان بوده و یحیی بن ت ین وی را با ت ویر 
علی بن عودالله تدینی افزون ب ر   (332، ص21ق، ج2732رازی،وصف کرده ا ا. « بأس

از »گف ا    اش ت ی  هشدرد، دربار کرد و روایتن را صحیح تی اینكه از او به نیكویی یاد تی
، 27ق، ج2323خطی   بغ دادی،   « کن د.  عرب چیزی جز صحیح و در ا حكایا ندی

 (222، ص3ت ا، ج  الدین، بی ذهوی، شدسترینِ قوم دانسته  تورد نیز وی را کاتل( 123ص
، 1ق، ج2717ابن حو ان،  خ ود، از وی ی اد ک رده ا  ا.      الثق اه و ابن حوان در کت اب  

  (216ص
ان د، کس انی دیگ ر ت واردی را ب ه وی نس وا        ی را تض یف نكردهبا اینكه رجالیان و

 ها را نوعی نكوهن از وی به شدار آورد  توان آن اند که تی داده
ل م  »اش گفت ه ا  ا     اند که بر آیین خوارج بود. جاح  کنار  تاینِ وی، درباره گفته

، 27جق، 2323خطی   بغ دادی،   « یكن فی الارض خارجی... اعلم بجدی ع ال ل وم تن ه.   
لا بأس به، الا انه ی تمم بش یء ت ن رأی الخ وارج و ی تمم      »دارقطنی نیز گوید  ( 121ص

، 7ق، ج 2323/ اب ن عد اد حنول ی،    222، ص3ت ا، ج  الدین، ب ی  ذهوی، شدس« بالاحدا 
ابوعویده، ابوحاتم  جستانی را بدین  و  که از خوارج  یستان بود، تورد تكریم  (22ص

اند که وی ش وبی بوده، در  افزون بر این، گفته (333، ص1ج ق،2327، ذهویداد.  قرار تی
نس   او  کنی در  تو هر کس را که یاد تی»زد. شخصی به ابوعویده گفا   انساب ط ن تی

 .«اه از کجا  ا...   دان د پ در ت و کیس ا و ریش ه      زنی و حا  آنكه کسی ندی ط ن تی
  (226، ص21ق، ج2322حدوی،  
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  از    شریف و غیر شریف حاير نشد، زیرا هیچ کساش  هنگام ترگ، کسی بر جنازه
گف ا  بوینی د ابوعوی ده در     زبان وی در اتان ندانده بود. اصد ی هنگام ورود به تسجد تی

( و شاید هم بدین   و  ک ه ش  وبی    262هدان، صآن نواشد، به خاطر ترس از زبانن 
هج ری در   122  وی در   ا ک رد.   روی ت ی  ها زیاده گیری از عرب بود، در ط ن و خرده

 هدان شمر بصره درگذشا.

   3القرآن مجاز. 2ـ3
 زبی دی،  شاگردش، ابوحاتم  جستانی با خواندن این کتاب و پراکندنن، تخالف بود.

گرفتند و ت تقد بودند ک ه   فراء و اصد ی بر کتاب تفسیر وی خرده تی (236م، ص2137
ل و  »ارة وی ب ه ت ردی گف ا     فراء دربکرده ا ا.  را به دلخواه خود تفسیر تی قرآنوی، 

/ 221، ص21ق، ج2322حد وی،  « لضربتهُ عشرین فی کتاب الدج از.  ةَحدُلَِ الیَّ ابوعوید
 دادن د ک ه اص د ی    ( ب ه ابوعوی ده گ زارش ت ی    123، ص27ق، ج2323خطی  بغدادی، 

، بر او خرده گرفته و گفته ا  ا  ب ا   تجاز القرآنروزگار وی( به  و  نگارشِ کتاب   هم
کند. یک بار از تجلس اصد ی پر ید ک ه در ک دام روز    آن را قرآن( تفسیر تیرأی خود 

ا ا؟ و در آن روز  وار خر خود ب ه تحف ل اص د ی ر  ید.   لام ک رد و پ ین وی        
ه و  »چیس ا؟ گف ا    « خو ز »نشسا. پس از آن از او پر ید  ای ابو  ید، نظره دربارة 

خ وده کت اب خ دا را تفس یر ک ردی.      ابوعویده به او گفا  با نظر «. الذی تخوزه و تأکله
اصد ی گفا  ت ن ب ا رأی خ ود آن را    « انی ارانی احدل فوق رأ ی خوُزاً»خداوند گفا  

تفسیر نكردم و این چیزی ا ا که برایدان ندای ان ش د پ س آن را گفت یم. ابوعوی ده در      
ب ا   پا خ گفا  و آن چیزی که بر تا عی  کردی، نیز برای تا آشكار شد و آن را گفت یم و 

رأی خودتان تفسیرش نكردیم.  پس ایستاد و   وار خ ر خ ود ش د و رف ا. حدوی،      
 ( 122 123ق، ص2323/ خطی  بغدادی، 221، ص21ق، ج2322

باری، وی به رغم فراوانیِ دانن و توث  خوان ده ش دن از   وی رجالی ان، ش  وبی،      
ن از   وی بخ اری   تواند بمانۀ یاد نكردنِ نات خارجی و تتمم به تفسیر به رأی بود که تی

 انگاشته شود.
بینان ه و   ای آتده ا ا، خوش در تويیح کلده« ت در»بار نام اتا با توجه به اینكه، یک 

دانیم و ب ر ای ن ب اوریم ک ه ش اید       هدگام با ابن حجر، آن را ت در بن تثنی ابوعویده( تی
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، بای د ب ه   های تنفی یاد شده، در یاد نكردن ناتن نقشی نداشته ا  ا؛ از ای ن رو   ویژگی
 دنوا  چراییِ دیگری باشیم.

 . عوامل یاد نشدن نام ابو عبیده 3ـ3
گونه بوده ا ا ک ه پ س از نق ل و نگ ارش تطال  ِ       شیوة قدتا بیشتر این .1ـ3ـ3

بردن د   عصر خود، از نویسنده و صاح  آن، ناتی ندی بزرگان و دانشدندان پیشین یا هم
ایشان ا ا و تنما پس از برر ی و ی ا   کند،  خن خودِ به طوری که خواننده گدان تی

 شود.  کاری برداشته تی آگاهی از  خن گذشتگان، پرده از این پنمان
ب ن   ةزرار»، ذیل نام الفمر ا( در کتاب رجالی خود، 362برای ندونه شیخ طو ی د 

لق  ل ه، و   ةبن اعین، و ا ده عود ربه، و یكنی ابا الحسن و زرار ةزرار»نویسد   تی« اعین
ن اعین بن  نسن عودا روتیا لرجل تن بنی شیوان ت لم القرآن، ثم اعتقه، ف  رض علی ه   کا

ان یدخل فی نسوه، فأبی اعین ان یف له و قا  له  اقرنی علی ولائی. و ک ان  نس ن راهو ا    
( اگر به چند دهه پ ین  273 277ق، ص2323« یكنی اباعلی ایضا... ةفی بلد الروم و زرار

« بن اع ین  ةزرار»( را بنگریم، ذیل نام 373ابن ندیم د  الفمر ا از شیخ برگردیم و کتابِ
ت ا،   ای پس و پین شدن گزارش ش ده ا  ا. ر.:  اب ن ن دیم، ب ی      هدین کلداه با ذره

( بدین  ان، شیخ طو ی شرط اتانتداری را  که اتروزه از اصو  تمم ت ألیف ب ه   136ص
هایِ اب ن ن دیم، از ن اتن ی ادی     رود  به جا نیاورده، پس از رونویسی از جستار شدار تی

نكرده ا ا. بخاری نیز شاید نه از روی عدد، بلكه طو  این ق انون ک اربردی و نانوش تۀ    
کن د، ات ا گف تنِ ن ام      تتقدتان، بارها از تفسیر ادیوانی چون ابوعویده و فراء رونویس ی ت ی  

 داند. ایشان را يروری ندی
ن ام   اطع تختلف ی توي یحاتی ب ی   طور که گذشا، در این تفسیر در تق هدان. 2ـ3ـ3

آتده که شارحان آن را به صاحوانن، تتصل و ترتوط و ب ا ای ن ک ار، حقیق ا ت اجرا را      
اند به ط وری ک ه    اند. شارحان بیشتر این تويیحاه را به ابوعویده نسوا داده روشن کرده

خ اری  توان تفسیر اجتمادی بخاری را برگرفته از تفسیر ابوعویده دانس ا. در تفس یر ب   تی
شود ک ه گ اهی در ی ک     ها توج  تی تويیحاه کوتاه و توجز و پشا  رهم آتدن آن

خط بین از  ه کلده و تويیح آن آورده شود و اگر بنا باشد پس از هر چند کلده، ن اتی  
که در  ها بار نام وی ذکر شود، چنان بودیم ده از ابوعویده بیاید، باید در هر صفحه تنتظر تی
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تفسیر بخاری،  ه بار نام تجاهد در توي یح چن د کلد ه     126و 261هر یک از صفحاه 
   آتده ا ا. شاید بخاری به هدین دلیل، بر آن شد که در تداتی توارد از تفس ر کلد اه  

  ناتی نورد و یا  خنانن را ب ا ص یغۀ تجم و  و تدریض یه گ زارش کن د،        ی نی ابوعویده
ه ا را، ب ه    به ابوعویده و بازتاندة آنبخاری بسیاری از این توارد را  صحیحگرچه شارحانِ 

 اند. صحابه و تاب ین و اتواع ایشان نسوا داده
فایدة چنین کاری از  وی بخاری، جلوگیری از افزاین حجم تفسیرش خواه د ب ود   

طور که خود بخاری بر حجیم نشدن آن اصرار و تأکید داش ته ا  ا. وی در ب اب     هدان
ن جز حدیث صحیح وارد نكردم و از احادی ث  گوید  تن در آ بخاری تی صحیحروایاه 

صحیح نیز احادیث بسیاری را فرو گذاشتم، تا کتاب درازدات ان نگردد. خطی   بغ دادی،    
و  321، ص21ق، ج2327/ ذهو   ی، 263، ص2ق، ج2326/ ت   زی، 1، ص1ق، ج2323
/ ابن 272، ص2ق، ج2321/ ابن عدی، 37، ص21ق، ج2322/ ابن عساکر، 12، ص22ج

ت وان ب رای اثو اه ای ن رویك رد بخ اری        ( تلاحظاتی که تی31، ص1جق، 2323حجر، 
های گوناگون ا ا،  داشا، آن ا ا که وی تفسیر بسیاری از کلداه را که تربوط به آیه

آورد و گ اهی ذی ل    ت ی « یق ا  »و « قا  غیره»یک جا ذیل نام تجاهد، ابن عواس و ت ابیر 
آن ب اب و آی ۀ ت ورد نظ ر نداش ته،      کن د ک ه اص لاً ربط ی ب ه       بابی، کلداتی را شرح تی

ک رد و   کند، اتا اگ ر چن ین ند ی    تويیحاه کل  وره را در هدان تكان، ثوا و يوط تی
بایسا بارها ن ام آن تفس ران را    نوشا، تی ها را به صوره پراکنده و به ترتی  آیه تی آن

ا  ا،  ک يوط کند که این کار افزون بر گسترده شدن حجم تفسیر، از زیوایی آن نی ز ت ی  
ند ایی   رخ« کت اب التفس یر  »زیرا در آن صوره، نام تفس ران ب ین از تفس یر ایش ان، در     

دهد و پس از آن چند  کرد. به هدین دلیل، تثلاً چند کلده را به نقل از تجاهد شرح تی تی
آورد، تا لازم نواشد به ترتی  آیه و به تفكیک، شرح  عواس یا دیگر تفسران تی تا را از ابن
نام تفسرانشان ذکر شود؛ بنابراین شاید حذ ِ نام ابوعوی ده از ای ن تفس یر، ب ه     کلداه با 

 بوده ا ا. کتاب التفسیرانگیزة جلوگیری از تكرار فراوان نام وی و کم شدن حجم 
  ه دلیل احتدالی دیگر   .3ـ3ـ3

ت ر از آن ب وده ک ه در     شاید از نظر بخاری، شأن و تنزلا ابوعویده بسیار پایین الف.
ف صحابه و تاب ینی چون ابن عواس و تجاهد قرار گیرد، زیرا در بسیاری توارد نام ردی
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برد. ب ه   ایشان را آورده و با آنكه تفسیر ابوعویده بیشتر از این دو ا ا، ناتی از وی ندی
دیگر  خن، بخاری به دلیل جایگاه بلند ایشان   ی کرده ناتشان را در تجدوعه خ ود  

کس ی تانن د ابوعوی ده را ک ه در فمر  ا ص حابه و ت اب ین        بنویسد، ولی آوردن ن ام  
بخ اری در   ص حیح گنجد، شایسته ندیده ا ا. شایستۀ یادآوری ا ا که ش روحِ   ندی

ان د برای ندون ه ر.:     را نیز یاد کرده« فراء»ها، نام  ب ضی تواقع، ذیل تفسیر برخی واژه
فس یر ده کلد ه و   رویِ ه م ب ا ت   366   363، 111، 22، 13، ص3ت ا، ج  ابن حجر، ب ی 

كه بخاری، نام او را نی ز ه یچ   با آن 3کلده( 3با تفسیر  312 313و  333، 333، 336ص
گاه در تفسیر خود نیاورده ا  ا و ش اید از آن روی ک ه ای ن دو، ص حابی ی ا ت اب ی        

 ها، پافشاری نداشته ا ا. نوودند، برای نوشتن نام آن
شد که چرا تد ام   اری خرده گرفته تیبا تكرار فراوان نام ابوعویده، شاید به بخ ب.

تطال  کتابن را از وی گرفته و خود حرفی برای گف تن نداش ته ا  ا؛ از ای ن رو،     
     بخاری با حذ  نام وی، خوا ته ا ا از این انتقاد  از  وی ت اصران و آین دگان 

 در اتان باشد!
اتك ان   عصران تتمم ب ه تفس یر ب ه رأی ب ود،     از آنجا که ابوعویده از  وی هم ج.

داشا با ا تفاده از تفسیر وی و نوشتن ناتن، بخاری نیز با اتم ام ب ه ای ن وص ف،     
تورد انتقاد قرار گیرد؛ بنابراین، برای رهایی از این اتمام، از یادکرد نام وی خ ودداری  

 کرده ا ا.

 گیری  نتیجه

ر و ب ا    هر چند نه تدام عیا ای که های تیدانی ها و گردش با آنچه گفتیم و کنجكاوی
ای م، آش كار    بخاری داش ته  صحیحدهی کاتل و  طر به  طر  در کتاب التفسیر  پوشن
های دوران خود و پین از خود،  شود که این نوشتۀ  دة  وتی در  نجن با نوشته تی

ای برجسته و چشدگیر، گام به جمان تفسیر اجتمادی و عقل ی گذاش ته، ان د:     به گونه
های پ ر از   های لرزان و گام دور شده، هر چند با د ااند: از دنیای تفسیر اثری ناب 

های آغازین پاگرفتنن ا ا،  ها و  ده احتیاط که ویژگی گریزناپذیر هر دانشی در  ا 
و ناگفته پیدا ا که باید چشم داشاِ تا از تفسیرهای عقلی و اجتم ادی نخس تین، در   

ای هر کار نو و توتكرانه ه چمارچوب اتكاناه و ا ت دادهای تقابله با توانع و دشواری
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ه ای نخس تین ت اریخ تس لدانان      باشد. نیز باید اعترا  کنیم با آنكه این تفسیر در  ده
هایی از تفسیر اجتمادی با رویكردی عددتاً  نگاشته شده ا ا، در خود، جوشن چشده

  2ادبی را به خوبی بازتاب داده ا ا.
ابوعویده و ف راء   ود جس ته، ب ی      این تفسیر، بارها از تفسیر ادیوانی چون ةنگارند

ها به تیان آورد که شاید بتوان چرایی آن را در پیروی از قانون نانوش تۀ   آنكه ناتی از آن
و « کتاب التفس یر »تتقدتان در نام نوردن صاح  تطال ، جلوگیری از افزاین گنجاین 

 وجو کرد. ایم، جسا شان کرده های دیگر که یادآوری زنی ی گدانهبرخ
 
 

 ها: نوشت پی
، نام ابوعویده در تويیح واژگان بارها قابل تشاهده ا ا، اتا گ اهی اب ن   فتح الواری. با آنكه در کتاب 2

ال  ذی یكث  ر الدص  نف نق  ل  ةو ق  ا  ایض  ا ابوعوی  د»... حج  ر، ای  ن فراوان  ی را ب  ا جدلات  ی تانن  دِ  

ی اللغوی، و قد اکثر الوخاری ت در بن الدثن ة( ... وت در هذا هو بالسكون و هو ابوعوید173کلاته... ص

 کند. تأکید تی(« 112نقل کلاته... ص

الخل   وِ   ة[ شد13]انسان     قا  ت در   ا رهم( ». الوته یک بار نام وی در چاپ انتخابی تا آتده ا ا  1

ت د ر  »گوی د    ( اب ن حج ر ت ی   723، ص3ق، ج2313بخاری، « کلُُّ شیَءٍ شدَدَتْهَُ تنِ قت  فمو تأ ورٌ.

، ابوعویده ت در بن تثنی ا ا و ب ضی گدان کردند که او ت در بن راشد ا ا و عو دالرزاق ب ا   تذکور

« ت د ر »( اتا عینی با روا دانستن اط لاق  227ص، 3تا، ج بی« آوردن آن در تفسیرش از این د ته ا ا.

اش د  گوی د  ظ اهراً وی ت د ر ب ن ر     کند و ت ی  بر هر دو نفر،  خن ابن حجر را با نرتی خاصی رد تی

ا ا، زیرا تانند این را از قتاده روایا کرده ا ا؛ هدچنین بخاری در جاه ای گون اگونِ تفس یرش از    

ابوعویده ا تفاده کرده، در حالی که هیچ گاه به ا دن تصریح نكرده ا ا، پ س چ ه لزوت ی دارد ک ه     

 (  132، ص21تا، ج اینجا به ا دن تصریح کند. عینی، بی

، 2ق، ج2322یگر،  ه ب ار دیگ ر ن ام ت د ر آت ده ا  ا ر.:  بخ اری،        های د افزون بر این، در چاپ

ها را ابوعویده دانس ته ا  ا. عین ی ی ک ب ار آن را       ( که ابن حجر هر ۀ آن33و  11، ص6؛ ج233ص

ابوعویده دانسته و دو تای دیگر را برای هر دو نفر احتدا  داده ا ا. ب رای آگ اهی از ای ن نكت ه ر.:      

 هر دو را با هم آورده ا ا. که  خن« ارشاد الساری»
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/ 221   223ق، ص2322. خود ابوعویده، انگیزة نگارش کتابن را آشكار کرده ا  ا. ر.:  حد وی،   7

 (22 22ق، ص2323/ ابن عداد، 123، ص1ق، ج2323بغدادی، 

الوخاری فی جدیع تا یورده تن تفسیر الغری  اندا ینقله عن اهل ذل ک الف ن   »... گوید   ابن حجر تی .3

( چ ون ذی ل تفس یرِ کلد اه در     127، ص2ت ا، ج  بی« و النضر بن شدیل و الفراء و غیرهم. ةی عویدکاب

 بخاری، تفسیری از نضر بن شدیل ندیدیم، ناتی از وی نوردیم. صحیحشروح 

کتاب او  بخاری( یک تفسیر روایی تح  نیسا، بلك ه تش تدل ب ر    »به گفتۀ یكی از پژوهشگران   .2

 (  726، ص2ش، ج2732بابایی، « باشد. تی نیز تطال  ادبی و لغوی


 منابع

 ق.2717الكت  الثقافیه،  مؤسسةجا   ، بی2؛ چکتاب الثقاهابن حوان، ابوحاتم تحدد؛  .2

، المعرفةة ، لون ان  دار  1؛ چفتح الواری بشرح صحیح الوخ اری ابن حجر عسقلانی، احدد بن علی؛  .1

 تا.  بی

 م.  2133ق/ 2323الفكر، ، بیروه  دار2؛ چتمذی  التمذی            ؛   .7

، 7؛ تحقی  یحیی تختار غزاوی، چالكاتل فی ي فاء الرجا ق(؛  762ابن عدی، ابو احدد عودالله  .3

 م.2133ق/ 2321بیروه  دارالفكر، 

؛ تحقی  علی شیری، بیروه  دارالفك ر،  دتش  مدينةتاریخ ابن عساکر، ابوالقا م علی بن الحسن؛   .2

 ق.  2322
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 تا. نا، بی جا  بی ؛ تحقی  ريا تجدد، بیالفمر اابن ندیم، تحدد بن ا حاق؛  .3

ق/ 2313لاتی، دارالكت اب الا     مؤسسةة ، ق م   1؛ چالمحمديةة  السةنة ايواء علی ابوریه، تحدود؛  .3
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